
گروه حوادث: جوان عاشق‌پیشه  
وقتی دیــد خواســته‌های همســر 
لاکچری‌اش زیاد است در اقدام عجیب 

دست به سرقت زد.
شــامگاه 2 مهرماه سال جاری مرد 
جوانی در کنار خیابان توقف کرد و پس 
از پیاده شدن داخل خانه‌ای رفت و پس 
از 10 دقیقه وقتی از خانه خارج شــد با 

صحنه عجیبی روبرو شد.
شیشه پنجره خودرویش شکسته 
شــده بود و کیــف پولش کــه داخل 
داشــبورد خودرویش بود  به ســرقت 

رفته بود.
 همین کافی بود تا تیمی از ماموران 
پلیس برای بررســی موضوع در محل 

حاضر شوند.
مامــوران در تحقیقات پلیســی 
پی‌بردند که ســارق در چشــم برهم 
زدنــی اقــدام بــه تخریب شیشــه 
خودرو کــرده و دلارهای مــرد جوان 
 را از داشــبورد خودرویش به ســرقت 

برده است.
بدین ترتیب تیمی از ماموران برای 
دستگیری عامل این ســرقت ها وارد 
عمل شدند و در گام نخست تجسس‌ها 
مشخص شد که ســرقت‌های مشابه 
دیگری در خیابان‌های تاریک و خلوت 

صورت گرفته است.
دوربین‌های مداربسته

ماموران در این شاخه از تحقیقات 
به ســراغ دوربین‌های مداربســته در 
محل‌های سرقت رفتند و با جوان لاغر 
اندام و شیک‌پوشــی روبرو شدند که 
با گذاشــتن کلاه ســعی بر پنهان نگه 

داشتن چهره‌اش داشت.
تیم پلیســی در ادامه تجســس‌ها 
متوجه شدند که سارق جوان به سراغ 
خودروهایی کــه سیســتم دزدگیر 
نداشــتند رفته و با در دســت داشتن 
یک پیچ‌گوشــتی اقدام به شکســتن 
شیشــه خودروها کرده و پــس از باز 
کردن درها در چشم برهم‌زدنی وسایل 
داخل خودرو را سرقت کرده و پا به فرار 

می‌گذارد.
ماموران در ادامه به سراغ متهمانی 
که در زمینه خرید وســایل ســرقتی 
در شهرشــان فعالیت داشتند رفته اما 
هیچ یک از آنها با ســارق شیک‌پوشی 
که به تازگی دست به ســرقت می‌زد 
آشنا نبودند و مشــخص بود دزد اموال 
مسروقه را در شــهر دیگری به فروش 

می رساند.
گشت‌های پلیسی

تیم پلیســی در گام بعدی با توجه 

به ادامه سرقت‌های جوان شیک‌پوش 
به صورت نامحســوس در محل‌هایی 
که ســرقت‌ صورت گرفته بود شــروع 
به گشــت‌زنی کردند تا اینکه تیمی از 
ماموران بــه رفتارهای مــرد جوان و 
شیک‌پوشی که در خیابان‌های خلوت 

پرسه‌زنی می‌کرد مشکوک شدند.
در حالیکه ماموران مــرد جوان را 
تحت نظر داشتند مشاهده کردند که 
وی با نزدیک شــدن به یک پژو 206 
ســفید رنگ با پیچ‌گوشــتی که از زیر 
لباسش بیرون کشیده بود ضربه‌ای به 
شیشــه خودرو زد و پس از آن سوار بر 
خودرو شده و وسایل با ارزش را به سرقت 
می‌برد که در همین صحنه ماموران وارد 
عمل شده و موفق به دستگیری سارق 

جوان شدند.
دزد عاشق پیشه

ســال 96 بود، میثم که در روزهای 
پایانی دانشگاه‌ دلباخته دختر جوانی 
شده بود با همه غرور و ترسی که داشت 
برای آشنایی با سهیلا پا پیش گذاشت و 
در حالیکه دختر جوان سوار بر خودروی 
لوکسش بود پیشنهاد دوستی را مطرح 

کرد.
سهیلا که از دوستانش شنیده بود 
میثم، جوان درسخوان و خوبی است، 
پیشنهاد دوستی میثم را پذیرفت و پس 
از چند روز تماس‌های تلفنی یک قرار 

ملاقات با هم گذاشتند.
میثم در نخســتین قــرار ملاقات 
بــا ســهیلا در حالیکــه آرام صحبت 
می‌کرد ادعا کرد کــه از همان روزهای 
شروع دوران تحصیلی‌اش در دانشگاه 
دلباخته سهیلا شده بود و قصد دارد این 

دوستی به ازدواج ختم شود.
سهیلا وقتی در برابر این پیشنهاد 
قرار گرفت شوکه شد و از میثم خواست 
مدتی با هم در ارتباط باشند تا همدیگر 
را بیشتر بشناسند و در نتیجه تصمیم 

درستی بگیرند.
دختر جوان خانواده‌ای ثروتمند و 
پولدار داشت و همیشه نیازهای مالی 
را که داشت به راحتی برطرف می‌کرد 
و این در حالی بود که میثم یک در یک 
خانواده متوسط بزرگ شده بود و قرار 
بود بعد از پایان دوران تحصیلش در یک 

شرکت خصوصی مشغول به کار شود.
سهیلا و میثم مدتی با هم در ارتباط 
بودند تا اینکه هر 2 روز به روز بیشــتر 
وابسته همدیگر ‌شدند و دیگر تصمیم 
آنها بــرای ازدواج از روی منطق و عقل 

نبود و پس از 3 ماه دوستی دختر و پسر 
جوان تصمیم به ازدواج با هم گرفتند.

خانواده سهیلا ابتدا مخالف ازدواج 
دخترشان با میثم بودند اما اصرارهای 
دختر جــوان آنها را مجبــور کرد تا به 
خواسته دخترشــان تن داده و جواب 

مثبت به خواستگاری میثم دهند.
جشن عروسی لاکچری

میثم که نمی‌خواست همسرش را 
جلوی خانواده‌اش کوچک کند به همین 
خاطر بــا خودرویی که داشــت بدون 
اطلاع از اینکه ســهیلا متوجه شود در 
خیابان‌های شهر شروع به مسافرکشی 
کرد و با توجه به درآمدی که پیدا کرده 

بود از چند بانک درخواست وام کرد.
میثم با توجه به پول وام‌های بانکی 
و کمک‌های پدرش یک جشن عروسی 
بزرگ و شــیک برپا کرد و خانه‌ای در 

نزدیکی پدرزنش اجاره کرد.
پســرجوان چند هفتــه مانده به 
برگزاری جشن عروســی‌اش در یک 
شرکت خصوصی مشــغول به کار شد 
و هر شــب پس از پایان کار در شــهر 

مسافرکشی می‌کرد.
جشن عروســی برگزار شد و زوج 
عاشق‌پیشه به خانه بخت رفتند اما هنوز 
مدتی از زندگی مشترکشان نگذشته 
بود که میثــم متوجه اخلاق تجملاتی 

همسرش شد.
سهیلا که از کودکی همه چیز برایش 
فراهم بود نســبت به همان گذشــته 
زندگی‌اش از میثم خواسته‌های زیادی 
داشت و این در حالی بود که پسر جوان با 
توجه به جشن عروسی که برگزار کرده 

بود بدهکاری زیادی داشت.
علاقه زیاد میثم به همسرش باعث 
شــده بود که او بدون هیــچ اعتراضی 
خواسته‌های همســرش را تامین کند 
و به همین خاطر شــرایط مالی برای او 
روز به روز ســخت‌تر می‌شــد تا اینکه 
میثم برای فرار از این شــرایط تصمیم 

عجیبی گرفت.
سرقت‌های شبانه

میثم در اعترافاتش به ماموران گفت: 
وقتی به تنگنا رســیدم هیچ راه فراری 
نداشتم به همین خاطر تصمیم گرفتم 
شب‌ها به بهانه اضافه کاری یا خرید از 
خانه خارج شوم و نقشــه سرقت را به 

اجرا بگذارم.
وی افــزود: وقتی از خانــه خارج 
می‌شــدم با خودرویم تا یک مســیر 
می‌رفتم و ســپس با پای پیاده شروع 

به پرســه‌زنی در خیابان‌ها می‌کردم تا 
سوژه‌ای برای سرقت پیدا کنم.

پسرجوان ادامه داد: بیشتر به دنبال 
خودروهایــی می‌رفتم که سیســتم 
دزدگیــر نداشــت و پــس از تخریب 
شیشه‌ها به راحتی دســت به سرقت 
وســایل با ارزش لــوازم داخل خودرو 
می‌زدم چون شــهرمان کوچک است 
برای فروش اموال سرقتی حتی دلارها 

به تهران سفر می کردم.
گفتگو با سارق عاشق پیشه

میثم با چهره‌ای آشفته و در حالی که 
نگران زندگی‌اش است ادعا می‌کند که 
من به خاطر عشق و علاقه‌ام به همسرم 
و زندگی‌ام دست به این کار زدم و حالا 
نگران همسرم هستم که مرا ترک نکند 

و مرا درک کند.
  سابقه‌داری؟

نه، تــا حالا یکبار هم بــه کلانتری 
نرفتم.

  چرا دزدی کردی؟
چون تصمیم داشتم خواسته‌های 

همسرم را تامین کنم.
  چطور نقشه سرقت را طراحی 

کردی؟
یک روز در خیابان قــدم می‌زدم و 
به صورت خیلی اتفاقی این نقشــه را 

طراحی کردم.
  فکر می‌کردی دســتگیر 

شوی؟
نه، چون تازه کار بــودم و در زمان 
سرقت کلاه به سر می‌گذاشتم که کسی 

مرا شناسایی نکند.
  همسرت از ماجرای سرقت‌‎ها 

اطلاع داشت؟
نه، شــب ها به بهانه اضافه‌کاری یا 
خرید از خانه خارج می‌شــدم و بعضی 
شب‌ها نیز که همسرم به خانه پدرش 
می‌رفت من به راحتی سرقت‌هایم را به 

اجرا می‌گذاشتم.
  ‌وسایل سرقتی را به چه کسی 

می‌فروختی؟
برای اینکه دســتم رو نشود وسایل 
سرقتی را در پارکینگ خانه نگه داری 
می‌کــردم و پس از 2 هفتــه با گرفتن 
مرخصی از محل کارم به تهران می‌رفتم 
و وسایل سرقتی را درآنجا می‌فروختم 
تا کســی مرا شناســایی نکند و حتی 
دلارهای ســرقتی را نیــز در تهران به 

فروش رساندم.
  چرا در شهر خودتان وسایل 

سرقتی را نمی‌فروختی؟

شهرمان کوچک است و خیلی زود 
شناسایی می‌شدم.

  قصد داشــتی تا کی به این 
سرقت‌ها ادامه دهی؟

نمی‌دانم ولی خــودم هم از این نوع 
زندگی خسته شده بودم و هر روز منتظر 
بودم تا همسرم کمی در رفتارش تغییر 
دهد و مرا که صبح تا شب برای آرامشش 
کار می‌کردم را درک کند تا دیگر دزدی 

نکنم.
  پشیمانی؟

بله.
  به خاطر پول با سهیلا ازدواج 

کردی؟
نه، من عاشق سهیلا بودم و هستم و 
به خاطر او دست به کاری زدم که هیچ 

وقت به آن فکر هم نکرده بودم.
  به نظرت سهیلا به زندگی با تو 

ادامه می‌دهد؟
نمی‌دانم، ولی امیدوارم مرا ببخشد 
و به زندگــی در کنار مــن ادامه دهد 
چون من به خاطر رســیدن به سهیلا 
ســختی‌های زیادی را گذراندم و از او 
می‌خواهم که مــرا درک کند و تنهایم 

نگذارد.
  چرا با خانواده سطح بالاتر از 

خودت ازدواج کردی؟
وقتی عاشق شــوی دیگر به هیچ 
چیزی فکر نمی‌کنید وعقلتان تصمیم 
نمی‌گیرد بلکه قلب شــما اســت که 
دســتور می‌دهــد. خانواده‌هایمان به 
خاطر همین اختلاف ســطح طبقاتی 
مخالف ازدواجمان بودند اما ما گوش به 
حرف‌شان نمی‌دادیم و می‌خواستیم با 

هم ازدواج کنیم.
  می‌دانستی همسرت دختر 

تجملاتی است؟
فکر می‌کردم سهیلا مرا درک کند و 
خواسته‌هایش را کم می‌کند اما او هیچ 
تغییری در رفتارش نداد و تازه متوجه 
شدم که اخلاق و رفتار سهیلا در زمان 
دوستی نســبت به ازدواجمان تغییر 
کرده است و خواســته‌هایش از من به 

عنوان شوهرش زیاد است.
  چرا از خانواده‌هایتان کمک 

نخواستی؟
اگر با پدر سهیلا صحبت می‌کردم 
کمکم می‌کرد اما به خاطر غرورم هیچ 

وقت از او و پدر خودم کمک نخواستم.
بنا به این گزارش، متهم برای سیر 
مراحل قانونــی در اختیار مقام قضایی 

قرار گرفته است.

جوان عاشق پیشه دزد شد

تاوان ازدواج با عروس لاکچری
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گروه حوادث: زن و مرد عصبانی داخل 
ماشــین بودند که حادثه مرموزی رخ داد و 
معمایی جنایی پیــش روی پلیس و دادگاه 

قرار گرفت.
میهمانی شوم

یکی از روزهای ســال 94 بــود که زوج 
جوانی به همراه کودکشــان به خانه مادرزن 

رفته و در آنجا میهمان بودند.
دقایقی از این میهمانی نگذشــته بود که 
خدیجه بخاطر شیطنت های پسربچه شان 
او را به باد کتــک گرفت و ایلیا هم بشــدت 
گریه کرد و همین فضــای خانه مادرزن را به 

هم ریخت.
آرش کــه پدرخانواده اســت وقتی دید 
عصبانیــت خدیجه فروکش نمــی کند و او 
دست از سر ایلیا برنمی‌دارد برای پایان دادن 
به ماجرا وارد عمل شــد و همیــن کافی بود 
تا درگیری بین زن و شــوهر بــه وجود آید و 

اختلاف بالا بگیرد.
ترک میهمانی

همه حیرت‌زده و نگران بودند که آرش و 
خدیجه دست پسرشان را گرفته و میهمانی 

را ترک کردند.
وقتی آنها از خانه مــادرزن راترک کردند 

کســی تصور نمی کرد قرار است فاجعه‌ای 
رخ بدهد.

یک‌ساعت بعد
یک‌ســاعت از رفتن این خانواده آشفته 
نمی‌گذشــت که تلفن خانه مــادرزن زنگ 
خورد آرش صدایی لرزان و نگران داشــت او 
درحالیکه بریده بریده حرف می زد ادعا کرد 
خدیجه در سانحه ای عجیب صدمه شدیدی 

دیده است.
مرگ مشکوک

روز حادثه مرموز پلیس گزارشی دریافت 
کرد که نشــان می داد زنی جوان ســوار بر 
ماشین خاور شوهرش بوده که از آن به بیرون 
پرتاب شــده و بخاطر ضربات مهلک به کام 

مرگ فرو رفته ‌است.
همیــن کافی بــود تا تیمی از تجســس 
کلانتــری خــود را به محــل حادثــه در 
 پاکدشــت برســاند و به تحقیقات میدانی 

دست بزند.
در این بررسی‌ها مشــخص شد که علت 
قطعی مرگ خدیجه سقوط از کامیون خاور 
شوهرش بوده اســت و باید برای یافتن علت 
اصلی این سقوط هولناک مرد32 ساله تحت 

تحقیق قرار گیرد.

یک حادثه
آرش که از مــرگ خدیجه ناراحت بود در 
بازجویی‌ها گفت:شب حادثه از خانه مادرزنم 
به سمت خانه خودمان در حرکت بودیم که 
سرپیچ ناگهان در سمت راست خاور باز شد و 

خدیجه با شتاب به بیرون پرتاب شد.
وی افزود: این اتفاق چند ثانیه بیشترطول 
نکشید و من نتوانســتم کاری بکنم بعد هم 

هر‌کاری کردیم او دیگر تمام کرده بود.
داماد قاتل

در‌برابر این ادعاها خانواده خدیجه وقتی 
پیش روی قاضی پرونده ایستادند ادعا کردند 
دامادشــان قاتل خدیجه است و هیچ شکی 

در آن ندارند.
آنها با بیان اینکه دقایقــی قبل از حادثه 
خدیجه و شوهرش بخاطر ایلیا دعوای مفصلی 
داشــته و با عصبانیت خانه مادرزن را ترک 

کرده اند همان را انگیزه ای بر قتل دانستند.
نظریه پزشکی قانونی

وقتی متخصصان پزشــکی قانونی مامور 
شدند رازگشایی کنند بعد از آسیب‌شناسی 
اعلام کردندبا توجه به آسیب‌ها و شکستگی‌‌ها 
در ســمت چپ بدن خدیجه این حادثه قتل 
بوده و زن جــوان پس از کتک خــوردن از 

ماشین به بیرون پرتاب شده است.
دردادگاه

صبح دیروز آرش با اتهام قتل خدیجه در 
شعبه 10 دادگاه کیفری تهران محاکمه شد.

در ابتدای جلسه خانواده خدیجه با توجه 
به اینکه پزشــکی قانونی مرگ دخترشان را 
قتل دانسته است تقاضای قصاص دامادشان 

را کردند.
سپس آرش پشت تریبون دفاع ایستاد و 
با تکرار دفاعیاتش خود را بی‌گناه دانســته و 

مرگ همسرش را یک حادثه دانست.
بنابه‌این گزارش، قضات وارد شور شده‌اند 

و یزودی حکم صادر خواهد شد.
مرد ادعا ها را رد می‌کنــد و می‌گوید که 
زنش را به بیرون هل نــداده و می‌گوید من 

نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. در ماشین در پیچ 
باز شــد و خدیجه به بیرون پرت شد. مرد به 
قتل اعتراف نمی‌کند. امروز هم اصرار داشت 

که قتل نبوده وخودکشی بوده است.
اولیای دم درخواســت قصــاص کردند 
و با اســتناد بــه نظریه پزشــکی قانونی که 
شکستگی‌های عمیق در قسمت چپ مقتول 
بوده ادعا کردند که زن به بیرون پرت شــده 

است.
مرد متولد 62 بود اما درباره زن نمی‌دانم 
چند ســالش بود. نوشــتم که مرد ادعا کرد 
خودکشی بوده و یک‌دفعه متوجه شده زنش 
در ماشین نیست و گفت که خودکشی کرده 
در را باز کرده و خودش را از ماشــین خاور به 

بیرون پرت کرده است.

پزشکی قانونی اصرار به وقوع قتل دارد

اصرار به بی‌گناهی در مرگ معمایی یک زن 

شکایت 2 دانشجوی دختر 
از مامور گشت ارشاد   رد  شد

دادسرای ســازمان قضایی نیروهای مسلح، 
شکایت 2 دانشجوی دختر از مأمور زن گشت ارشاد 
در ارتباط با حادثه پــارک طالقانی را که فروردین 
امســال فیلم آن در فضای مجازی منتشــر شد، 
رد کرد. محمدحســین آقاســی وکیل مدافع دو 
دانشجوی دختر در ماجرای حادثه پارک طالقانی 
با اعلام این خبر  گفت: شعبه 9 بازپرسی دادسرای 
سازمان قضایی نیروهای مســلح با این استدلال 
که دلیل کافی وجود ندارد، قرار منع پیگرد صادر 
کرده است. این وکیل دادگســتری افزود: تحت 
عنوان ایراد ضرب و شتم و اهانت از مأمور زن گشت 
ارشاد شــکایت کرده و تقاضا کرده بودیم نگهبان 
پارک طالقانی نیز به عنوان شاهد حادثه در شعبه 
بازپرسی حضور یابد و توضیحات خود را ارائه کند 
اما بازپرس از نگهبان پارک دعوت نکرد و فقط به 
شهادت 3 تن از دخترانی که همراه موکلانم بودند، 
بسنده و اســتدلال کرد که شــهادت‌ها یکسان 

نیست.
    

آدم ربایی به خاطر اختلاف مالی 
2 مواد فروش

جانشین فرمانده انتظامی گلستان از دستگیری 
عامل آدم ربایی در گنبدکاووس خبرداد. سرهنگ 
مسعود فروزان جانشین فرمانده انتظامی گلستان 
گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰، 
مبنی بر آدم ربایی در شهرســتان گنبدکاووس، 
ماموران به محل اعــزام شــدند. وی ادامه داد: با 
بررسی‌های لازم مشخص شــد فردی به همراه 
دوستانش با خودرو زانتیا در حال تردد در سطح 
شهر بود که سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید 
با تصادف ساختگی سرنشــینان زانتیا را متوقف 
کردند و یکی از آن‌ها را از خودرو بیرون کشیده و 
به جای نامعلومی منتقل کردند. سرهنگ مسعود 
فروزان افزود: پس از هماهنگی بامقام قضایی و یک 
عملیات ضربتی، عامل آدم ربایی در مخفیگاه خود 

دستگیر و فرد ربوده شده رهاسازی شد.
وی گفت: متهم از افراد شرور و از اراذل و اوباش 
و رای باز بوده اســت و به دلیل اختلافات مالی در 
خصوص خرید و فــروش موادمخدربا فرد ربوده 

شده، اقدام به این عمل کرده است.
    

مرگ تلخ مرد در آتش خشم زن
زن میانسال که مدتی به همسرش مشکوک 
شده بود شــوهرش را در خانه زندانی و خانه را به 
آتش کشید تا همسرش زنده زنده در آتش خشم او 
بسوزد. این زن  زامبیایی که فکر می کرد همسرش 
با زنی قرار ملاقات دارد دست به این اقدام وحشیانه 
زد. همســایه های این زن و شوهر آتش شکی که 
این زن به پا کرده بود را خاموش کردند و این مرد 
نگون بخت را نجات دادند البته نجات آنها فایده ای 

نداشت و بعد از ساعاتی این مرد جان باخت.
زن جنایتکار بعد از این اقدام سریعا دستگیر شد 

و تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.
    

واژگونی تراکتور
 جان کشاورز را گرفت

واژگونی یک تراکتور در یکی از روســتاهای 
شهرســتان بجنورد منجر به مرگ راننده آن شد. 
ســرهنگ علی پاکدل فرمانده نیــروی انتظامی 
بجنورد اظهار داشــت: واژگونی تراکتور عصر روز 
جمعه و به هنگام شــخم زدن زمین در روستای 
پیغو این شهرســتان رخ داد. وی افزود: در نتیجه 
این حادثه راننده تراکتور که مرد 45 ساله بود در 
دم فوت کرد که جنازه این شخص به بجنورد انتقال 
داده شد. سرهنگ پاکدل علت این حادثه را قرار 
گرفتن تراکتور در زمین های شیب دار ارتفاعات 

روستای پیغو دانست.
    

 گذشت از اعدام قاتل 
در گالیکش

با بخشــش بزرگوارانه خانواده مقتول، محکوم 
به قصاص در گالیکش به زندگی دوباره بازگشت. 
این ششمین محکوم به قصاص است که از ابتدای 
امسال تا کنون با گذشــت اولیای دم و پادرمیانی 
اعضای شــورای حل اختلاف، بخشیده می‌شود. 
معاون قضایــی رئیس کل و رئیس شــورای حل 
اختلاف گلستان گفت: ششمین محکوم به قصاص 
درگالیکش با گذشت اولیای دم بخشیده شد، او ۶ 
سال پیش در یک نزاع خیابانی و به علت ناتوانی در 
کنترل خشم، یک نفر را به قتل رساند. احمد جعفری 
افزود: حکم قصاص این فــرد پس از تائید در دیوان 
عالی کشور و استیذان رئیس قوه قضائیه، در دست 
اجرا بود که با تلاش اعضای شعبه ۱۱ ویژه سازش 
شــورای حل اختلاف شهرســتان گنبد کاووس، 
خانواده مقتول بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود 

گذشتند و از اجرای حکم قصاص منصرف شدند.

اخبار حوادث

شماره  102  / ‌  یکشنبه  13  آبان   1397  /   25  صفر 1440/ 4  نوامبر   2018


